
8

ضمیمه نوجوان
شماره 67  4 شهریور 1400

شماره پیامک 
 300011223

نیز راه ارتباطی 
 دیگر ما 

با شماست

پیام های خود را به 
پست الکترونیکی 
ضمیمه نوجوانه 

به نشانی
زیر ارسال کنید.

 info@jamejamdaily.ir 

جمعه

اسامی شهروندان مقیم در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور ویزای شهروندی:  شناسنامه
حســین شــکیب راد، زهرا قربانی، ســید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحســین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد 
طائب، محمد کفیلی، فائزه نادری، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی نژاد، معین الدین هاشمی و  مریم امام .با تشکر از گروه 

امداد جزیره محمد لوری، احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی.

]بسیار سرّی-1358/4/9[
مســعود کشــمیری، مرد خوش ســابقه کمیته انقلاب به 
دفتر امور انقلاب نخست وزیری معرفی می شود و از آنجا 

گذار کرد. نیز ماموریت های محرمانه ای به او وا
رونوشت به ناصر فربد، رئیس ستاد کل ارتش و سرهنگ 

حاتمی راد رئیس اداره دوم:
ی از دفتــر  کشــمیر »بدیــن وســیله آقــای مســعود 
نخســت وزیری برای بررســی اســناد و مدارک طبقه بندی 
شــده تــا رده به کلی ســری تعییــن گردیده اند. بــه آن نیرو 
معرفی می شوند دستور فرمایید مسئولین امر در زمینه 

تسهیلات لازم معمول و همکاری بایسته به عمل آید.«

]محرمانه-1358/4/23[
 از دادستان کل انقلاب،مهدی هادوی به سرهنگ فوقانی:
»آقای مسعود کشمیری ماموریت دارند پرونده های ضد 
اطلاعات و ســیار اســناد را بررســی نمایند و جز ایشــان و 
افرادی که از طرف مشــارالیه معرفی می گردند، پرونده ها 
و اســناد موجــود را در اختیار دیگری قــرار ندهید. چنانچه 
فرماندهــی نیــروی هوایــی پرونــده ای را بــرای مطالعــه 
خواستند، می توانند در اختیار ایشان قرار دهند و مجددا 

تحویل بگیرند.«

]ظهر روز 1360/4/8[
بعــد از ماجــرای انفجــار دفتر حزب جمهوری، جلســه ای 
ی اســت.  در محــل شــورای امنیــت کشــور درحال برگزار
نماینــدگان اطلاعــات ســپاه به همراه دبیر وقت شــورای 
امنیت کشور، مسعود کشمیری، در جلسه حضور دارند. 
چهره هــا محــزون به نظر می رســد و اذان ظهــر صدای زیر 

متن سکانس است.
-اینــا کینــه بــه دل گرفتن آقــا! تا دیروز که مســجد ابوذر و 
کشتار مردم عادی، حالا هم دفتر حزب. توی دفتر نخست 

وزیری شما ردی از نفوذیا پیدا نکردین؟
+والا به تعدادی مشــکوک شــدیم. گرفتیمشــون زیر چتر 

اطلاعاتی ببینیم چی دســتگیرمون میشه. لازم باشه خب 
دستیگرشون هم می کنیم. میگیریمشون ان شاءا....

+عکسی چیزی از اینایی که تحت نظرن موجود هست در 
ید؟ اختیار بگذار

-حتما این کارو می کنیم. ما هدفمون یه چیزه برادر. حرف 
یم. مگر این که شــما ما رو محرم  محرمانه ای با شــما ندار

ندونی.
+اختیار دارید.

-حالاحالا هم با هم کار داریم. روزای خوبی نیست. تحلیل 
یم.شما رو نمی دونم ولی به من  درستی هم از اوضاع ندار
که خیلی داره ســخت میگذره. ما این وضعیت امروزمونو 
راحت به دســت نیاوردیم کــه اینطوری....)بغض می کند( 

+بگذریم. وقت نمازه آقا.
-کجا می تونیم وضو بگیریم؟

+مــن کــه وضو دارم. شــما می تونیــد انتهــای راهرو وضو 
بگیرید.

پس بفرمایید جلو آقا. شما شروع کنید، ما پشت سر شما 
قامت می بندیم.

)کشــمیری سرش را به نشــانه تایید تکان می دهد. مکثی 
می کند و جلو می ایستد.(

کبر. تکبیرة الاحرام -ا... ا

]جماران-مردادماه-همان سال[
بنی صدر عزل شده و محمد علی رجایی بر مسند ریاست 
جمهــوری نشســته اســت. کابینــه تشــکیل شــده و حالا 
آنهــا بــرای دیدار بــا امام به جمــاران آمده اند. پاســدارها 

مستقرند. دستوری مخابره می شود.
-غیر از آقایان رجایی و باهنر همگان بازدید بدنی شوند. 

گر کیف  +ما شرمنده ایم آقایون! مأموریم و معذور. لطفا ا
دستی همرا دارید روی این میز قرار بدهید.

)جمعیت یک به یک تفتیش می شوند. دوربین روی کیف 
چرمی مرد انتهای صف، فیکس می شود.(

+آقا شما هم باید بازدید شوید. لطفا کیف رو باز کنید.
-من دبیر هیات دولت هســتم. با آقای رجایی هماهنگ 
شده. اجازه بدید من با ایشون تماس بگیرم. زشته آقا این 

کارها. من چرا باید بازدید شوم!
)شــروع بــه اعتــراض و داد و بیداد می کنــد. اجازه تفتیش 

نمی دهد و با آقای رجایی تماس می گیرد.(
-حاج آقا! لطفاً چون ایشان دبیر هیأت دولت بوده و مورد 
اعتماد اســت از بازدید او و کیفش که حاوی اســناد دولتی 

است، صرف نظر شود! 
-نمی شود آقای رجایی. شما برای ما محترمید. اما بازدید 
بایــد بــه طــور دقیق و کامل از او صورت بگیرد و کیف را هم 

یم بدون تفتیتش به بالا بیاورند.  نمی گذار
)کشــمیری بــا حالتی که گویــا قهر کرده اســت، جماران را 

ترک می کند.(

]بعدازظهر-1360/6/8[
جلسه شورای امنیت کشور؛ حاضران: محمدعلی رجایی 
رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخســت وزیر و مسعود 
کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت درصدر میز جلسه 
نشسته اند. تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از 
او اخیانــی بــه جای فرماندهی ژاندارمری کل نشســته، در 
کنــار وی بــه ترتیب ســرهنگ کتیبه، ســرورالدینی معاون 
وزیــر کشــور، خســرو تهرانــی از اطلاعات نخســت وزیری، 
کلاهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر 
میز تیمســار شــرف خواه معاون نیروی زمینی، ســرهنگ 
وحیــدی معــاون هماهنگــی ســتاد مشــترک، ســرهنگ 
وصالــی فرمانــده عملیــات نیــروی زمینــی و ســرهنگ 
 صفاپــور فرمانــده عملیــات ســتاد مشــترک قــرار دارنــد.
 ضبط صوت بزرگ کشــمیری که مخصوص ضبط جلسات 
اســت، درســت نزدیــک رجایــی و باهنــر قــرار می گیــرد و 
کشــمیری معمول هر جلســه چای می ریزد و برای حاضر 
مــی آورد و پــس از گفت وگــوی کوتاهی با خســرو تهرانی از 
ج می شــود. او پیــش از خروج از جلســه کیف  جلســه خــار
بزرگــی را کــه همیشــه همــراه دارد بــا پا به نزدیکــی رجایی 

هدایت می کند.

]شامگاه 1360/6/22[
آیت ا... ربانی املشــی دادســتان کل کشــور در تلویزیون 

حاضر شده است.
»عامــل انفجــار نخســت وزیــری همان شــخصی بود که 
نام او در بین شــهدا برده شــد و روز اول در کنار شــهیدان 
عزیــز، رئیس جمهور و نخســت وزیر محبوب ما به عنوان 
شــهید ســوم قلمداد و جنازه ای به نام او به وســیله مردم 
تشــییع شــد. مسعود کشــمیری که در نخست وزیری جا 
باز کرده بود، تقریبا از همه چیز اطلاع داشــت و دبیر شــورا 
بود. کشمیری از یک سال قبل وارد نخست وزیری شد و 
خیلــی خــوب نقش خــود را بازی و چهره کریه اش را مخفی 
کرد به طوری که یکی از مســؤولان امر در نخســت وزیری 
می گفت در بین هزار احتمال، یک احتمال انحراف درباره 

او نمی دادیم.« 

سیدسپهر 
جمعه زاده

عکس بی قاب

گرگ در لباس میش

یــک  هــر شــماره 
ینجــا  ا عکــس 
یم و شــما  می گذار
می توانیــد شــعر، 
جمله یا هر چیزی 
کــه در مــورد آن به 
ذهن تان می رســد 
بــرای مــا ارســال 
یــن  بهتر  . کنیــد
عبارات در شــماره 
ضمیمــه  ی  بعــد
بــه اســم خودتان 

چاپ می  شود.
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